
در این دوره زمانه برای خیلی از کارها آموزش می بینیم؛ از سنین 
مهدکودک و پیش دبستانی تا دانشگاه و... 

آموزش می بینیم تا چگونه مداد به دست بگیریم و نقاشی کنیم و 
بنویسیم. آموزش می بینیم چگونه ورزش کنیم. اگر به هنر خاصی 
علاقه مند باشیم، کلاس آموزشی آن را می گذرانیم و در آن، تبحر 

لازم را به دست می آوریم. 
اما وقتی صحبت از مهم ترین انتخاب و اصلی ترین هنر زندگی مان 
)هنر زندگی موفق( می شود، آن وقت کار را به قضاوقدر می سپاریم 
بخت  خانه ی  روانه ی  لازم،  آموزش  بدون  را  فرزندان مان  و 
می کنیم، بدون این که بدانند دقیقاً چه مسؤولیتی را قبول می کنند 

و چه حقوقی دارند. 
نیازمند  پیرشدن،  هم  به پای  و  مشترک  سقف  یک  زیر  رفتن 

رعایت قواعد و اصول خاصی ست که نیاز به آموزش دارد. 

این جمله ها را بار ها شنیده اید كه »علاج واقعه، قبل از وقوع باید كرد« 
و »پیشگیری، بهتر از درمان است« اما باز هم تا وقتی زوج جوانی دچار 
گوش  به  كه  نگیرد  بالا  آن قدر  دعوای شان  به اصطلاح،  و  نشوند  مشکل 
خانواده های شان برسد ، اغلب فکر می كنند دختر و پسر دیروز به طور كاملًا 

غریزی، زن و شوهر موفق امروز می شوند. 
سقف  آموزش،  بدون  كه  ما  گذشته ی  نسل  بگویید  است  ممکن 
مشترک را تجربه می كرد، كم تر دچار مشکل می شد و طلاق كم تری در 

ازدواج های گذشته رخ می داد. 
در جواب تان باید بگویم در گذشته، دختر و پسرها زمان بیش تری را با 
والد هم جنس خود می گذراندند و به طور غیرمستقیم، خیلی از توانایی های 
برای  می آموختند؛  زمان شان،  نیاز  به  توجه  با  را  خود  جنسیت  برای  لازم 

نمونه، دخترها اكثراً در خانواده در كنار یادگرفتن آشپزی و خیاطی و دیگر 
فوت وفن های خانه داری، از رفتار مادرشان، رفتار با همسر، قوم شوهر و.. 
را آموزش می دیدند و پسر در كنار حرفه آموزی از پدر، فوت وفن »سنگ 
زیرین آسیاب بودن« را می آموخت و در كنار پدر یاد می گرفت چگونه مانند 
یک مرد، زندگی اش را مدیریت كند، جرأت مند باشد و با اقتدار، زندگی اش 

را اداره كند. 
دختر  و  بوده  اشتباه  غیرمستقیم،  آموزش های  همین  از  بعضی  البته 
معمول  به طور  اما  كنند  تکرار  را  والدین خود  اشتباه  داشت  امکان  پسر  و 
یا  مشکل   بدون  زندگی  خود،  زمان  قواعد  و  انتظارات  به  توجه  با  و 

بی سروصدا تری را داشتند. 
امروزه دختر و پسرها كم تر زمانی را در كنار خانواده هستند؛ پس بهتر 
است به فکر آموزش جدی تر زندگی متأهلی باشیم پیش از آن كه آمار و 

ارقام، از بالاتر رفتن میزان طلاق خبر دهند. 
كتاب های درسی در دانشگاه ها در شاخه های روان شناسی و شاخه های 
مرتبط با رفتار شناسی و آگاهی و شخصیت افراد در جامعه وجود دارد كه 
ما،  وظیفه ی  و  كرد  استفاده  علمی  تجربه ی  یک  به عنوان  آن ها  از  باید 
یادگیری این علوم و كاربرد آن ها در زندگی خود براساس آداب و رسوم 
درست  راه  یافتن  برای  ما  علمی ست.  كاملًا  و  خلاقانه  به صورت  كشور 

زندگی، نیاز به راهنماهای مختلف داریم تا به بیراهه نرویم. 
از  چیزی  صداوسیما،  طریق  از  یا  و  مدارس  در  آموزش  لزوم  البته 
وظایف پدر و مادر در این موضوع كم نمی كند. با تمام مشغله های غیرقابل 
انکار زندگی در این زمان، بهتر است با فرزندمان راجع به زندگی آینده و 
نقشی كه قرار است به عهده بگیرند، صمیمانه صحبت كنیم و تجارب مان 

را با آنان در میان بگذاریم. 

پس باید برای داشتن و یافتن زندگی خوب و رضایت بخش، به دنبال علم 
»مهارت های زندگی« بگردیم تا به خوشبختی واقعی برسیم. 

حمیدرضا خوشنویس
hr_khoshnevis@yahoo.com
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 مردانگي، تنها به مرد بودن نیست؛ به همت و گذشت است. »هگل«


